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 تبيين ديدگاه صدرالمتألهين در علم حق

  و ارزيابي آن 
 حسين عشاقي*

  چكيده
» آگاهي«شدن اصل حقيقت تبيين و تحليل علم پيشيني خداوند به موجودات، نقش مؤثري در روشن

يكي از نظريات مورد  .اي از كمال الهي استجلوه ،دارد؛ زيرا هر كمالي در ممكنات سريان داشته باشد

المتألهين و پيروان او در حكمت متعاليه است؛ اسفه در باب علم پيشيني خداوند ديدگاه صدرتوجه فل

المتألهين به استناد قاعدة صدر .رو ارزيابي اين ديدگاه در شناخت اصل حقيقت آگاهي مفيد استينااز

ند بر هر ، علم پيشيني خداوند را بر مبناي واجديت وجود بسيط خداو»بسيط الحقيقه، كل الأشياء«

 ،كند و سپس او اين ديدگاهش را بر ديدگاه عرفا كه مبتني بر نظريه اعيان ثابته استوجودي تبيين مي

به نظر  دش تلقي به قبول شده،ديدگاه او در اين باب گرچه از طرف فلاسفه بعد از خو .داندمنطبق مي

رداند؛ علاوه بر اينكه انطباقش با گنگارنده اين ديدگاه توالي فاسدي دارد كه پذيرش آن را ناممكن مي

  ديدگاه عرفا تفسيري است بما لا يرضي صاحبه.

صدرالمتألهين و  ،آگاهي به ممكنات ،اعيان ثابته ،علم پيشين ،حقيقت علم ،علم خداوند واژگان كليدي:

  .آگاهي

                                                

     oshshaq@yahoo.com                      .دانشيار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي *

      ٢٣/٦/٩٩تاريخ تأييد:                ١٥/١٠/٩٨افت: تاريخ دري
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  مقدمه
شدن اصل تبيين و تحليل علم خداوند قبل از ايجاد موجودات، نقش مؤثري در روشن

دارد؛ زيرا هر كمالي در ممكنات » آگاهي انسان«و از جمله حقيقت » آگاهي«قيقت ح

اي از كمال الهي است؛ بنابراين شناخت حقيقت علم حق، در جلوه ،سريان داشته باشد

در شناخت حقيقت  كمدستيا  لم و علم انسان، تأثير بسزايي داردشناخت اصل ع

سويي يكي از نظريات پراهميتي كه در باب مفيد است؛ از » آگاهي انسان«و » آگاهي«

و پيروانش در مورد علم پيشين  المتألهينصدرديدگاه  ،شناخت علم خدا ارائه شده است

و پيروان او در بيان علم خداوند چند مؤلفه دارد  صدرالمتألهينديدگاه  .خداوند است

  پردازيم. هايش ميذيل به بيان آنها و سپس ارزيابي آن ديدگاه و مؤلفهدر كه 

  الف) تبيين ديدگاه صدرالمتألهين و پيروانش 
الشيرازي، (پردازد براي تبيين ديدگاهش در علم حق به بيان مقدماتي مي صدرالمتألهين

  :اند ازكه عبارت )٢٦٤ص ،٦ج، ١٩٨١

در فصل كه چنانامكان دارد معاني گوناگوني به يك وجود واحد موجود باشند؛  .١

وجود يگانة ه ي متعددي كه همان اجناس و فصول سابقه باشند، باخير هر نوعي، معان

  فصل اخير موجودند.

حيطه اشتمالش نسبت به معاني، بيشتر  ،تر باشدتر و تماموجود هرچه قوي .٢

  توانند موجود باشند.  گردد و معاني بيشتري به عين وجود او ميمي

ي به عين موجوديت آن و از تحقق معناي ي بر يك وجودبه صرف صدق معناي .٣

وجود انسان با  مثلاً آيد كه آن وجود، فردي و مصداقي از آن معنا باشد؛ وجود لازم نمي

شود وجود انسان، وجود حيوان از آن اين موجب نمي ،اينكه واجد معناي حيوان است

باشد؛ گرچه انسان مشتمل بر حقيقت حيوان ست؛ زيرا براي  ،جهت كه حيوان است

، وجود يك حقيقت باشد، لازم است آن وجود، اختصاص به آن حقيقت اينكه وجودي

  داشته باشد و واجد معاني اضافه بر آن نباشد.

 تر موجود استنحو بهتر و كامل كمالات موجود در هر معلولي، در علت آن به .٤
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 به ؛تر داراستهمين شيوه علت آن علت نيز كمالات آن علت را به نحو كامل به و

واجد همه كمالات موجودات معلولي  ،العلل كه فوق همه علل استه علتاي كگونه

  بدون اينكه نقايص معلولي در آنجا راه يابند. ،است

بايد  ،ق موجوده استيالوجود بالذات كه مبدأ فاعلي همه حقابنابراين واجب .٥

بسيط «وجودش در عين بساطت و يگانگي همه اشيا باشد؛ همچنين بر اساس قاعدة 

  خداوند در مرتبه ذاتش، به عين وجود بسيطش واجد همه اشياست.» قيقه كل الأشياءالح

رو هر كس چنين وجود جامعي را كه در عين بساطت واجد همه اشيااست، ينا از

 بالذات كه بهالوجود واجبتعقل كند همه موجودات را تعقل كرده است؛ بنابراين 

در مرتبه ذاتش كه مقدم بر همه  ،كندحضور ذاتش براي ذاتش، خودش را تعقل مي

كند و اين علم او، در عين اينكه همه موجودات را نيز تعقل مي ،امكاني است ياشيا

يك وجود جمعي و بسيط است، آگاهي تفصيلي به همه موجودات است؛ زيرا همه اشيا 

  حسب معنا دارند، به وجود واحد بسيط او موجودند.  با كثرت و تفصيلي كه به

اي كه گذشت، ديدگاه عرفا در گونهه بعد از تبيين نظرات خود ب لمتألهينصدرا .٦

دهد و علم حق را كه مبتني بر نظريه اعيان ثابته است، بر ديدگاه خودش تطبيق مي

  .)٢٨٠(همان، ص گرداندمشرب عرفا را در علم حق به همان ديدگاه خودش بر مي

  علم خدا باره درب) ارزيابي ديدگاه صدرالمتألهين و پيروانش 
دربارة علم خدا گرچه از سوي عموم فلاسفة بعد از خودش تلقي  صدرالمتألهينديدگاه 

كند كه با اين حال دقت در اين ديدگاه و مقدماتش روشن مي ،به قبول شده است

در ادامه بحث  .سازدگرفتار توالي فاسدي است كه پذيرش آن را نامعقول و ناممكن مي

اين توالي فاسد بخشي مربوط به مباني و مقدماتي  .پردازيمفاسد ميبه بيان اين توالي 

كند و بخشي مربوط به خود بياني است كه براي تبيين علم خدا است كه او ابتدا ذكر مي

  پردازيم:دهد كه در ادامه به هر بخش ميانجام مي

  ارزيابي مقدمات ديدگاه صدرالمتألهين .١
ي تبيين ديدگاهش در علم حق به بيان مقدماتي برا صدرالمتألهين ،گذشتكه چنان
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گويد امكان دارد معاني گوناگوني پردازد؛ از جمله در اولين مقدمه از اين مقدمات ميمي

شاهد صدق اين ادعا را وجود فصل اخير قرار  يبه يك وجود واحد موجود باشند. و

اجناس و فصول گويد در فصل اخيرِ هر نوعي، معاني متعددي كه همان دهد و ميمي

زند و وجود يگانة فصل اخير موجودند و مثال به فصل اخير انساني ميه سابق باشند، ب

من حيث إن مفهوم  الإنسانية كالفصل الأخير للإنسان و هو الناطق بل النفس«گويد: مي

الجوهر و مفهوم القابل و مفهوم الجسم الطبيعي و مفهوم النامي و مفهوم الحساس كلها 

  .)٢٦٦همان، ص( »بوجود الناطق في هذا النوع الإنساني موجودة

اصل ادعا صرف نظر از  .به نظر نگارنده اين مقدمه مخدوش و نامقبول است

ثبوتش در مصداق  مثلاً » الف«د بر معناي مقبول است؛ زيرا مطابقَ معناي زايمثالش، نا

در مصداق خود  ثبوتش دكه مطابَق آن معناي زايحال آن ؛، ضروري نيست»الف«معناي 

در اين صورت اگر يك وجود واحد از آن جهت كه  .د، ضروري استآن معناي زاي

د، در آن مصداق يواحد است، هم مصداق آن معنا باشد و هم مصداق آن معناي زا

آيد؛ زيرا چيزي در يك وجود واحد هم ثبوتش ضروري است و واحد تناقض لازم مي

مشتمل بر معناي نامي نيست؛ بنابراين » جسم«مفهوم  مثلاً هم ثبوتش ضروري نيست؛ 

در مصداق جسم، لازم و ضروري نيست؛ اما ثبوت مطابَق » نامي«ثبوت مطابَق معناي 

حال اگر يك وجود  ، لازم و ضروري است.»نامي«معناي  در مصداق» نامي«معناي 

باشد كه نمو در آن » جسم«واحد، از آن جهت كه واحد است، هم مصداق معناي 

لازم  ،باشد كه نمو در آن ضروري است» نامي«ري نيست و هم مصداق معناي ضرو

الثبوت نباشد؛ الثبوت باشد و هم ضروريآيد نمو در اين وجود واحد، هم ضروريمي

ولي يك وجود، از آن جهت كه يك وجود است، ممكن نيست هم چيزي در آن، 

  آشكارا تناقض است. الثبوت نباشد؛ زيرا اينالثبوت باشد و هم ضروريضروري

مثال اين ادعا به فصل اخير نامقبول است؛ زيرا وجود مصداق معناي  همچنين

حال آنكه وجود مصداق  ؛را داشته باشد» ناطق«، مقيد است كه مطابَق معناي »ناطق«

در اين  .را داشته باشد» ناطق«معناي حيوان جنسي، مقيد نيست كه مطابقَ معناي 
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آيد يك وجود لازم مي ،د، مصداق حقيقي هر دو معنا باشدصورت، اگر يك وجود واح

واحد، هم تقيد به ناطقيت داشته باشد و هم تقيد به ناطقيت نداشته باشد و اين نيز 

  تناقض ديگري است. 

حيطه  ،تر باشدتر و تمامگويد وجود، هرچه قويدر مقدمه دوم مي صدرالمتألهين

توانند د و معاني بيشتري به عين وجود او ميگرداشتمالش نسبت به معاني، بيشتر مي

حيطة  كان مع بساطته أكثر و أتم تحصلاً  كلما كان الموجود أقوى وجوداً « :موجود باشند

  .)٢٦٧(همان، ص »بالمعاني

مفاد اين مقدمه نيز مخدوش است؛ زيرا از اشتمال يك وجود واحد بر معاني بيشتر 

رتبة وجودي فصل  مثلاً بيشتر گردد؛  ،تآيد كه تناقضاتي كه توضيحش گذشلازم مي

تر است از رتبة وجودي فصل اخير حيوان قوي صدرالمتألهيناخير انسان، طبق ديدگاه 

هر معناي  يازاه ب ،تر، مصداق معاني بيشتري باشدو وقتي يك وجود واحد قوي

 ، وجود»ناطق«در مصداق وجودي معناي  مثلاً  ؛گيردتناقض جديدي شكل مي ،اياضافه

واحد، هم بايد مصداق حيوان جنسي باشد كه ثبوت ناطقيت در مصداقش، ضروري 

باشد كه ثبوت ناطقيت در مصداقش ضروري » ناطق«نيست و هم بايد مصداق معناي 

الثبوت باشد آيد ناطقيت در اين وجود واحد، هم ضروريدر اين صورت لازم مي .است

قبلي كه  هاياست افزون بر تناقضالثبوت نباشد و اين تناقض جديدي و هم ضروري

بودن الثبوتنبودن نمو؛ نيز ضروريالثبوتبودن نمو و ضروريالثبوتاز ضروري مثلاً 

  آمد. نبودن حساسيت در آن وجود واحد، لازم ميالثبوتحساسيت و ضروري

ترين ترين و قويي عاليوحداني خداوند كه در فلسفه صدراي همچنين در وجود

گيرد؛ زيرا وجود واحد و بسيط خداوند بايد نهايتي شكل ميناقضات بيت ،وجود است

باشد كه ثبوت تجرد ذاتي و فعلي در مصداق آن، لازم و  مثلاً » عقل«هم مصداق معناي 

باشد كه ثبوت تجرد فعلي در مصداق » نفس«ضروري است و هم بايد مصداق معناي 

د در وجود واحد از آن جهت كه آيدر اين صورت لازم مي .آن، لازم و ضروري نيست

هم تجرد فعلي در اين وجود واحد، ضروري باشد هم ضروري نباشد؛  ،واحد است
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نبايد  ،همچنين وجود يگانه و بسيط حق از آن جهت كه مصداق حقيقي مجردات است

بايد  ،حلول در ماده و هيولا داشته باشد و از آن جهت كه مصداق حقيقي ماديات است

و هيولا داشته باشد و وجود يگانه و بسيط از آن جهت كه يگانه و بسيط حلول در ماده 

ممكن نيست هم حلول در ماده و هيولا داشته باشد و هم حلول در ماده و هيولا  ،است

  نداشته باشد.  

  ارزيابي تحليل ديدگاه صدرالمتألهين در علم پيشين خدا .٢
گاه ايشان در توجيه علم پيشين خود ديد صدرالمتألهينبا صرف نظر از مقدمات بيان 

   :دهيماشكالاتي دارد كه در ادامه توضيح مي

  . لزوم تعدد واجب بالذات٢- ١
ن است كه اين تحليل از علم پيشيني خدا به تعدد آاز اشكالات ناپذيرفتني اين ديدگاه 

 واقعاً الله به عين وجود حق، شود؛ زيرا وقتي همه ماسوىبالذات منجر ميالوجود واجب

موجود باشند و فرض بر اين است كه رتبة وجودي اين موجودات واقعي، همان رتبة 

وجود حق است كه قبل از تحقق هر موجود امكاني است؛ پس بايد پذيرفت كه همه آن 

بالذات هستند؛ زيرا الوجود واجبالوجودي، موجودات متحقق در مرتبة ذات واجب

ل از تحقق هر موجود امكاني، موجودند؛ فرض بر اين است كه اين موجودات واقعي قب

الوجود واجبحقيقتي غير امكاني و بالتبع  ،بنابراين هر آنچه در آن مقام موجود باشد

بالذات الوجود واجببالذات است؛ بنابراين به تعداد موجودات حاضر در آن مقام ما 

  خواهيم داشت و اين به براهين توحيد ذاتي، محال و باطل است.

مكن است گفته شود، همه اين موجودات در آن مقام، به عين وجود م اشكال:

متحقق نيست و الوجود واجبيگانة خداوند موجودند؛ بنابراين در آن مقام بيش از يك 

  پذيرفته نيست. ادعاي تعدد واجب

در مرتبة  يكه معتقد است همه ماسو صدرالمتألهينپاسخ اين است كه بين ادعاي 

در  يي كه معتقدند ماسويت خداوند موجودند و ادعاي حكماذات حق به عين موجودي

بايد فرقي باشد؛ زيرا اين دو  ،مرتبة ذات حق به عين موجوديت خداوند موجود نيستند
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در مرتبة ذات حق به عين موجوديت  يماسو«و گزارة  و نقيض يكديگرند ادعا متناقض

ن موجوديت خداوند، در مرتبة ذات حق به عي يماسو«و گزارة » خداوند، موجودند

گزاره  صدرالمتألهيننقيض يكديگرند و فرض اين است كه طبق نظر » موجود نيستند

اجمالاً در آن مقام، موجودات ديگري كه  يماسو يازاه اول درست است؛ پس بايد ب

و اختلافي  متحقق باشند تا بين اين گزاره و نقيضش تفاوت ،مغاير با وجود خدايند

لازم  ،اگر هيچ وجود ديگري غير وجود حق در آنجا موجود نباشد االّ برقرار باشد، و

يكسان باشند؛ زيرا مفاد  ،آيد مفاد گزاره اول و مفاد گزاره دوم كه نقيض يكديگرندمي

هر دو گزاره اين خواهد شد كه وجود خداوند در آن مقام، محقق است و موجودات 

دن هر دو گزاره متناقض كه بوو اين يعني صادق ديگري در آن مقام محقق نيستند

بالضروره محال و باطل است؛ پس در صورتي گزاره اول درست و گزاره دوم نادرست 

گرنه مفاد اين دو گزاره در آن مقام تحقق داشته باشند، و است كه موجودات مغايري

شود كه نامعقول و ناپذيرفتني است؛ بنابراين در فرض درستي نظر متناقض يكسان مي

در آن واقعاً با وجوداتي متعدد و مغاير با وجود خداوند نيز  يبايد ماسو هينصدرالمتأل

مقام موجود باشند و نبايد اتحاد آنها با وجود خداوند با مغايرتشان با وجود خدا منافات 

داشته باشد؛ يعني نبايد اتحاد آنها با وجود خدا با مغايرتشان با وجود خدا ناسازگاري 

ناسازگاري مغايرت با اتحاد بايد وجودهاي مغاير از  ه دليلز بوگرنه با ،داشته باشد

ين صورت دوباره اختلافي بين دو گزاره متناقض ا فضاي مقام ذات حق نفي شوند و در

  ماند. باقي نمي

دو فرض متهافت و واقعاً به بيان ديگر گرچه تعدد وجودات و عينيت آنها 

يا نديده يا ناديده گرفته و در نظر او هم  اين ناسازگاري را صدرالمتألهين ،ناسازگارند

موجودند و هم موجوديت آنها عين وجود خداست؛ واقعاً موجودات متعددي در آنجا 

بودن هر دو داند و صادقكردن بين اين دو ادعا هر دو را صادق ميبنابراين او با جمع

ري غير اش صدق ادعاي اول است كه بر اساس آن موجودات متعدد ديگادعا لازمه

وجود خداوند در آن مقام تحقق دارند و لازمه تحقق وجودهاي متعدد در آن مقام، تعدد 
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اي طبق براهين ولي چنين لازمه - بيانش گذشتكه چنان - بالذات استالوجود واجب

  توحيد ذاتي، محال و باطل است.  

  . لزوم تناقض٢- ٢
ل ديگري را بر ديدگاه گونه ديگري مطرح كرده و اشكا توان اشكال اول را بهمي

ين در تقرير علم پيش المتألهينصدروارد كنيم به اينكه بگوييم لازمه بيان  صدرالمتألهين

عين وجود خداوند  به يي اقتضاي موجوديت ماسوخداوند تناقض است؛ زيرا از سوي

فرض بر  اين است كه آن وجودات هيچ مغايرتي با وجود خدا نداشته باشند؛ زيرا اولاً 

ثبوت هر گونه مغايرتي براي  ثانياً  ؛موجودند است كه آن وجودها به عين وجود حقاين 

گردد؛ چون فرض بالذات منجر ميالوجود واجبآنها نسبت به وجود خداوند، به تعدد 

در علم پيشين خداوند است كه هنوز هيچ موجود امكاني محقق نيست و اين، طبق 

در مرتبه ذات  ييگر اقتضاي موجوديت ماسوبراهين توحيد ذاتي باطل است؛ از سوي د

در آن مقام با موجوديت  يحق به عين وجود خداوند اين است كه وجود ماسو

آيد مفاد لازم مي - در اشكال پيشين توضيح داديمكه چنان - وگرنه ،خداوند، مغاير باشد

 »در مرتبة ذات حق به عين موجوديت خداوند، موجودند ماسوي«هر دو گزارة متناقض 

يكسان باشد » در مرتبة ذات حق به عين موجوديت خداوند، موجود نيستند يماسو«و 

با  يمتناقض است؛ بنابراين هم موجوديت ماسو بودن هر دو گزارهاش صادقكه لازمه

  موجوديت حق مغايريتي ندارد و هم مغايرتي دارد و اين تناقض است. 

  . لزوم تعدد واجب يا ترجح بلا مرجح٢- ٣
، اين است كه اگر موجويت وارد است المتألهينصدريگري كه بر ديدگاه اشكال د

حسب واقع هيچ فرقي نداشته  در مرتبة ذات خداوند با موجوديت خداوند، به ماسوي

عين وجود خداوند موجودند نه عكس آن،  به يكه ماسوايندر اين صورت از  .باشد

بين اين دو موجوديت هيچ فرقي  آيد؛ زيرا با اينكه طبق فرض،ترجح بلامرجح لازم مي

به وجود خدا موجود است و نه عكس آن و براي  يفرقي، ماسواما در عين بي ؛نيست

در مرتبة ذات  و اگر موجويت ماسوي اين خصوصيت طبق فرض هيچ مرججي نيست

الوجود واجبباز تعدد  ،حسب واقع فرقي دارد خداوند، با موجوديت خداوند، به
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ي طبق فرض هر يك از آن وجودات با وجود خداوند د؛ زيرا از سويآيبالذات لازم مي

مغايرتي و فرقي دارد و از سوي ديگر باز طبق فرض، اين وجودات قبل از ايجاد 

ي نبوده و اند؛ بنابراين آن وجودات مغاير با وجود خدا، وجود امكانموجودات امكاني

بودن نهايتبلكه بي ،ت تعددالوجودي باشند كه در اين صوربالتبع بايد وجود واجب

  آيد. الوجودها لازم ميتعداد واجب

  لزوم خلف در مرتبه علم ذاتي حق .٢- ٤
همه  ي، ماسو»كل الأشياء الحقيقةبسيط «كند كه بر اساس قاعده ادعا مي صدرالمتألهين

رو ادعا دارد كه  ينا در مرتبه وجود ذات خداوند به عين وجود خداوند موجودند؛ از

  علمي، علم پيشيني است كه قبل از تحقق هر موجود امكاني، محقق است.    چنين

اي اگر وابسته به موجوده يشياادر اينجا اين پرسش هست كه موجوديت چنين 

بالذات باشند؛ الوجود واجبآيد همه اين موجودات لازم مي ،موجوديت خداوند نيست

موجوديتشان وابسته به وجود زيرا هم طبق فرض آنها موجودند و هم باز طبق فرض 

بالذات خواهند بود؛ ولي الوجود واجبخداوند نيست؛ بنابراين آن موجودات همه 

  بطلان چنين لازمي به براهين توحيد ذاتي روشن است. 

لازم  ،موجوده، به موجوديت خداوند وابسته باشد يشياااگر موجوديت آن  از طرفي

شند؛ ولي روشن است معلول در رتبه وجود آيد همه آنها معلول وجود خداوند بامي

باطل است؛  ،علت نيست؛ بنابراين ادعاي اينكه آن موجودات در رتبة وجود خداوندند

شان نسبت به وجود خداوند در معلوليت دليل بلكه بايد گفت اين موجودات نيز به

دات خارج از حريم ذات حق و متأخر از آن قرار دارند؛ بنابراين حتى اگر اين موجو

بلكه  ،چنين علمي در رتبه مقدم بر موجودات امكاني نيست ،معيار علم خداوند باشند

يابند و بالنتيجه اين ديدگاه به ديدگاه در رتبه خارج از ذات حق و متأخر از آن تقرر مي

است كه چنين علمي را در  صدرالمتألهينگردد و اين خلاف فرض مُثل افلاطوني باز مي

  دهد.  ر ميمرتبه ذات حق قرا

يعني  ،كنيمالذكر شق اول را انتخاب مياگر گفته شود ما از دو احتمال فوق اشكال:
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ولي در عين حال تعدد  ،گوييم چنين موجوداتي وابسته به موجوديت خداوند نيستندمي

آيد؛ چون آن موجودات عين وجود يگانه خداوندند؛ بالذات هم لازم نميالوجود واجب

بالذات، متحقق نيست و ادعاي تعدد الوجود واجبمقام بيش از يك در آن بنابراين 

   واجب، پذيرفته نيست.

مطرح و پاسخ داده شد كه اگر » الف«اين اشكال در بند  پاسخ اين است كه اولاً 

آيد دو گزاره متناقض هر دو صادق باشند كه اين پذيرفتني نيست. چنين باشد لازم مي

شود كه او اين موجودات را در اين باب روشن مي لهينصدرالمتأثانيا از كلمات خود 

تعدد درباره او  مثلاً داند ولو به اختلاف رتبه؛ با وجود حق، مغاير مياجمالاً متعدد و نيز 

  گويد: آن وجودات مي

و غيب  مرتبة الأحديةلا خبر عنها و يقال لها  هوية شخصية صرفةو الذات 

تي هي أيضا بوجه عين الذات و يقال الغيوب و باعتبار هذه المدلولات ال

لمرتبة إذ في هذه ا ؛كم شئت لكثرةفجاءت ا و الواحدية مرتبة الإلهيةلها 

فيتميز العلم عن  ؛عن الذات و تتميز الصفات بعضها عن بعضالصفة تتميز 

فيتكثر الصفات و بتكثرها يتكثر الأسماء و يتكثر  ؛الإرادةو هي عن  لقدرةا

إلهي بعضها عن  واحدٍ بوجودٍ الإلهية الموجودةقائق مظاهرها و يتميز الح

التي هي  الأفلاطونيةو الحقائق  العقليةكما يتميز الصور  ؛بالماهيةبعض 

(همان،  فهناك مقام الجمع ؛بإزائها و مربوباتها بعضها عن بعض بالوجود

  . )٢٨٤ص

ثرات مقام واحديت يا مرتبة الهيت حق را واجد ك صدرالمتألهيندر اين عبارت 

داند كه در آن صفات از ذات حق متمايزند و نيز صفات، هر يك از ديگر زيادي مي

از همديگر متمايزند؛ بنابراين  ،اندق الهيه كه همان اعيان ثابتهو نيز حقاي صفات متمايزند

موجوده در مرتبه ذات حق را متغاير و متمايز از وجود حق  يادعاي اينكه او اشيا

  يحات اوست. داند، خلاف تصرنمي

ليس هناك حال  فبالحقيقة«گويد: همچنين او راجع به موجودات در مرتبه ذات مي
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در اين ». و البطون و الظهور ء واحد متفاوت الوجود بالكمال و النقصو لا محل بل شي

ق علمي موجود در اختلاف تشكيكي بين ذات و آن حقاي صدرالمتألهينعبارت نيز 

التزام او به عدم مغايرت آن  پذيرد و بنابراين ادعايه ميمرتبه ذات حق را بالصراح

  ق علميه با ذات حق، خلاف صريح اين عبارت است.حقاي

  مغايرت نظر عرفا در مورد علم حق با نظر صدرالمتألهين  .٢- ٥
در ادامه بيان نظراتش در مورد علم پيشين حق نسبت به  المتألهينصدر ،گذشتكه چنان

را بر نظريات خودش منطبق  يدر مورد علم خداوند به ماسو ، ديدگاه عرفايماسو

كند؛ و بيان عرفا در علم حق را همان بيان خودش معرفي مي )٢٨٠(همان، ص سازدمي

 سازد كه ديدگاه عرفا در مورد علم خداوند بهولي دقت در انظار عرفا روشن مي

  :كنيمها اشاره ميذيل به آندر مغايرت دارد كه  صدرالمتألهينوجوهي با ديدگاه 

اين است كه  ،دارد صدرالمتألهينترين فرقي كه ديدگاه عرفا با ديدگاه مهم )الف

 عيان ثابته را بهاه علمي حق مطرح است و در آن، ئآنچه در كلمات عرفا به عنوان نش

كنند، در مقام واحديت است كه از نظر عرفا اين مقام با عنوان صور علمي حق ارائه مي

ه علمي را با اينكه ئاين نش صدرالمتألهينمتأخر از مرتبة ذات حق است؛ ولي  دو رتبه،

از نظر عرفا با دو رتبه از مرتبة ذات حق، متأخر است، به آنچه بر اساس ديدگاه 

دهد و اين خودش، علم ذات حق است و رتبه او عين مرتبه ذات حق است، تطبيق مي

ه علمي حق را در ئلمات عرفا؛ آنها نشتفسيري است بما لايرضي صاحبه از كواقعاً 

دهند كه از مراتب ظهور و تجلي حق است نه اسما و صفات حق قرار مي يمرتبه انتشا

  است.  »مقام لا اسم و لا رسم له«عين مرتبه ذات حق كه از نظر عرفا 

ه ئهمچنين از نظر عرفا هر يك از اعيان ثابته كه در مقام واحديت حق و در نش )ب

قرار دارند، از سنخ وجود حقيقي نيستند تا بر اساس قاعده بسيط الحقيقه به علمي حق 

عيان ثابته همه اعين وجود حقيقي خداوند موجود باشند؛ بلكه كثرات علمي نيز در عالم 

اند و موجود حقيقي و بالذات نيستند تا به عين اند كه موجود بالعرضاز ظهورات حق

الوجود واجبرو اشكال لزوم تعدد  ايناز  موجوديت حقيقي حق موجود باشند و
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  وارد بود، بر ديدگاه عرفا وارد نيست.  صدرالمتألهينبالذات كه به ديدگاه 

علم و معلوم در ديدگاه عرفا متغايرند؛ زيرا هر يك از علم و معلوم از نظر عرفا  )ج

ق رو آنها علم حق را از صفات ح ينا ظهور خاصي است مغاير با ظهور ديگري؛ از

اند) قرار دارند و كه همان معلومات ذات الهي( دانند كه در رتبة مقدم بر اعيان ثابتهمي

؛ حال آنكه ادعاي صدرالمتألهين در *داننداعيان ثابته را از مظاهر آن اسما و صفات مي

 مورد علم حق به معلوماتش در مرتبه ذات حق اين است كه علم و معلوم عين

  يكديگرند.

  نتيجه
در تبيين علم پيشيني خداوند نسبت به موجودات از سوي  صدرالمتألهينديدگاه  گرچه

توالي فاسد مترتب بر اين ديدگاه و از  دليل به ،فلاسفه بعد از او تلقي به قبول شده است

بودن برخي مقدماتي كه ايشان براي ارائه و مخدوش جمله لزوم تعدد واجب بالذات

در تبيين علم خداوند پذيرفتني نيست؛ از اين رو اين نظريه  ،ديدگاهش آورده است

آگاهي «و نيز در تبيين حقيقت » آگاهي«استناد به اين ديدگاه در تبيين اصل حقيقت 

 ،در اين مقاله صدرالمتألهينگفته صحيح و مفيد نيست؛ زيرا طبق مباني پيش» انسان

كه بر مبناي اصالت از سنخ حقيقت وجود است  المتألهينصدراز نظر » آگاهي«و » علم«

وجود، موجود حقيقي و بالذات است؛ حال آنكه طبق ديدگاه حق، هر آنچه ماسواي 

ذات حق است، از سنخ حقيقت وجود نيست و بنابراين موجود حقيقي و بالذات نيز 

بلكه همه آنها موجودات اعتباري و از سنخ ظهورات خداوندند؛ بنابراين حقيقت  ،نيست

اند و بايد انسان و در غير انسان، از موجودات بالعرض و اعتباريعلم و آگاهي نيز در 

در تحليل و تبيين حقيقت آن به عنوان يك موجود اعتباري و بالعرض روي آن حساب 

  طلبد.باز كرد كه البته بيانش مقاله مستقلي مي

                                                

ان الوجود يتجلى بصفة من الصفات فيتعين و يمتاز عن الوجود المتجلى بصفة أخرى فيصير حقيقة ما من  *

قيصري، ( الحقائق الاسمائية و صورة تلك الحقيقة في علم الحق تعالى هي المسماة بالماهية و العين الثابتة

 ).٦٧، ص١٣٧٥
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  منابع و مآخذ
: دار بيروت ؛الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعةصدرالدين الشيرازي؛  .١

 .م١٩٨١؛ احياء التراث

شركت انتشارات تهران: ؛ شرح فصوص الحكم؛ محمد داوود ،قيصرى رومى .٢

 .  ١٣٧٥ ،علمى و فرهنگى



   

 


